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گزارش

تغییر  کاربری گرمخانه خاوران
نورا حســینی: میثم امرودی، رئیس ســازمان  �

فرهنگی و هنری شــهرداری تهران روز گذشته با 
بیشــتر معاونانش به صحن شــورای شهر تهران 
آمد تا بتواند همراهی شورای شهر را برای جبران 
کســری اعتباراتش به دســت بیاورد. این درحالی 
بود که براساس شنیده ها از راهروی شورا بخشی 
از اعضای شورای شــهر تهران تلاش می کردند با 
یک دوفوریتــی از انتصاب دو پســتی ها جلوگیری 
کنند و با این مصوبه مانع انتصاب امین توکلی زاده 
به سمت سرپرســت این سازمان شــوند. به نظر 
می آید ایــن تلاش ها  به نتیجه رســید زیرا مهدی 
چمران که ابتدای جلســه از طرح یک دوفوریتی 
خبر داده بود، دیگر تا پایان جلســه سخنی از این 

دوفوریتی نگفت.
میثــم امرودی از شــورای شــهر درخواســت 
کــرد که بودجه هزینه ای ســازمان را به طور کامل 
تخصیص دهد؛ چر اکه ایــن بودجه اجتناب ناپذیر 
است و ما برای حقوق و نگهداشت به آن احتیاج 
داریم و همچنین واگذاری و تحویل مراکز فرهنگی 
به ســازمان فرهنگــی را خواســتاریم؛ چر اکه ما 
متخصصان زیــادی داریم کــه می توانیم به طور 

شایسته و انقلابی این مراکز را اداره کنیم.
وی خواهان تخصیص بودجه برای برنامه های 
جاری شد و گفت: ما بودجه برای کار جدید نداریم 
مثلا دو ســال قبــل اعلام کردیم کــه می خواهیم 
فیلمی برای حاج قاسم ســلیمانی بسازیم اما به 
دلیل شــرایط این امر محقق نشــد و عملا از سال 
۱۳۹۳ لقب هنری ســازمان مورد بی توجهی قرار 

گرفت.
بخش دیگری از جلســه شــورای شهر تهران 
به چالش های محله رضویه اختصاص داشــت. 
ناصــر امانــی، عضو شــورای شــهر تهــران در 
خصوص آســیب های اجتماعی این محله گفت 
مــا در محله رضویه منطقه ۱۲ با پدیده شــگفتی 
روبه رو شدیم. حضور معتادان متجاهر به صورت 
مشــخص  منطقــه  یــک  در  سازمان دهی شــده 
به صــورت جمعی با دیده بانی و نگهبانی و پرتاب 
ســنگ و ترقه و حتی به گفته اهالــی، تیراندازی 
به سمت کســانی که قصد نزدیک شــدن به آنان 
را داشــته باشــند! البتــه خودشــان هر ســاعتی 
کــه اراده کننــد، در معابــر و کوچه هــای محله 
برای جمع آوری پســماندهای خشــک و سرقت 
المان های شــهری و ســرقت منازل و مغازه های 
مردم با هیچ محدودیتی مواجه نیستند. این محله 
نیز مثل محله شــهید هرنــدی مهم ترین موضوع 

و خواســته مردم، امنیت اســت که ایــن افراد از 
آنان ســلب کرده اند و اهالی ســاکن کوه سنگی و 
ارتفاعات مشــرف بر محله می گوینــد تنها بیرون 
آمــدن از منــازل به ویژه برای خانم هــا و کودکان 
امکان ندارد و از ســرقت و به یغمابردن وســایل 
همــراه خانم ها توســط این میهمانــان ناخوانده 

داستان های وحشتناکی را نقل می کردند.
مهدی صباغ شــهردار منطقه ۱۵هــم با بیان 
اینکه طرح ویژه برای محور خاوران داریم، گفت: 
خوشبختانه توانستیم هزارو۲۰۰ معتاد متجاهر را 
جمع آوری کنیم و موافقت بهزیســتی برای تغییر 
کاربری گرمخانه خاوران را دریافت کنیم که از یک 
هفته قبل این اتفاق افتاده و قرار اســت گرمخانه 

خاوران به کمپ ماده ۱۶ تبدیل شود.
وی در ادامه سخنانش پس از استماع گزارش 
امانــی یکی از اعضای شــورا در مــورد وضعیت 
محله رضویه گفت: محله رضویه یکی از محلات 
محروم منطقه ۱۵ است که بعد از انقلاب اسلامی 
ایجــاد شــده و بافت خــراب و فرســوده ندارد و 
مردمش انقلابی و زحمتکش هستند اما وضعیت 
محله به گونه ای است که از آسیب های اجتماعی 

رنج می برد.
وی با بیان اینکه ما در بررســی ها به این نتیجه 
رسیدیم که حل مشکلات رضویه باید در دستورکار 
قرار گیرد، گفت: محله کو ه سنگی در رضویه محل 
پاتوق معتــادان متجاهر بود و چــون روی تپه و 
کوه قرار دارد، دسترســی به آن سخت است اما با 
تلاش شبانه روزی در این مدت سعی کردیم که با 
ایجاد دسترسی های مختلف فضا را برای معتادان 

متجاهر ناامن کنیم.
وی با بیان اینکه توانستیم ۳۰۰ متر مربع بنای 
فرســوده را که محل تجمع معتادان بود، تخریب 
کنیــم، گفت: همچنیــن دوهــزارو ۳۰۰ متر طول 
راه ایجاد کردیم اما دیدیم کــه معتادان با چیدن 
ســنگ مانع حضور ماشین های پلیس در راه هایی 
که ایجاد کرده بودیم، شدند که تصمیم گرفتیم با 
دستگاه های سنگین چند مسیر ایجاد کنیم تا فضا 

کاملا برای حضور معتادان متجاهر ناامن شود.
وی از شورای شــهر خواســت که اعتبار لازم 
برای تبدیل شــدن کوه ســنگی به پارک عمومی را 
فراهــم کننــد و اعتبارات لازم را در بودجه ســال 
آینــده ببینند و گفت: ۲۰۰ واحــد صنفی غیر مجاز 
خرید ضایعات در دل محلات منطقه ۱۵ بود که با 

دستور دادستانی پلمب شدند.

ثمر فاطمی، میلاد علــوی: ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز ۷۵۲ 
هواپیمای اوکراین که ســرنگون شــد، خانواده های 
بسیاری عزیزانشان را از دســت دادند. ایران سوگوار 
دختران و پسرانی شد که شــلیک موشک جانشان را 
میان زمین و آســمان گرفت. محســن اسدی لاری و 
زهرا مجد نیز از خانواده هایی بودند که در ســرنگونی 
هواپیمــای اوکراینی فرزند از دســت دادند؛ نه یکی 
بلکه دو فرزند را؛ محمدحســین اســدی لاری متولد 
۷۵ و زینب اســدی لاری متولد ۷۷. محمدحسین و 
زینب فرزندان ۲۳ و ۲۱ ســاله ایــن دو نفر بودند که 
پس از انهدام هواپیما هرگز به خانه برنگشتند. محسن 
اسدی لاری که در روزهای وقوع این حادثه، مدیر کل 
امور بین الملل وزارت بهداشت بود، حالا از این سمت 
برکنار شده و همراه با همســرش زهرا مجد، به عنوان 
استادان دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانــی ایران در فقدان فرزندانشــان دادخواهی را 
پیگیری می کنند. خانواده ای کــه اگرچه اذعان دارند 
رســیدگی قضائی به ایــن پرونده احتمــالا نتیجه ای 
نخواهد داشــت، اما تأکید می کنند تا موقعی که نفس 
دارند، امیدشان را برای دادخواهی از دست نمی دهند.

 محمدحســین و زینب، فرزندان شما در حادثه  �
انهدام هواپیمای اوکراینی جان خود را از دست دادند. 
از آن روز بگویید. چطور متوجه شدید هواپیما سرنگون 

شده است؟
زهرا مجد: پرواز اینها ســاعت ۵:۱۵ بود. از آن موقع 
مدام تأخیر داشتند و محمدحســین مدام پیام می داد. 
بعد یکی از بســتگان زنگ زد و گفت: «ببینم! بچه ها با 
چه هواپیمایی رفتند؟ مگر نرفتند؟». خواهرم بود. گفت 
«این اشتباه است، ولی میگن {هواپیما را زدند}، بچه ها 
که رفتند. یک هواپیمای دیگر را زدند». گفتم چی؟ گفت 
هواپیمــای اوکراینی را زدند. بعد گفتم که نه، اشــتباه 
می کنی. او هم خودش حالش خیلی بد بود و ما گفتیم 
باشــد، هواپیما را تِرَک می کنیم. هواپیما را ترک کردیم 
و دیدیم که این ترک به طور اتوماتیک داشته می رفته و 
وســط های کی یف بود آن ساعت (نه کی یف، حالا یک 
مسیری را رفته بوده). من گفتم نه، اشتباه می کنی. اینها 
از تهران رفتند و دور شــدند. بعد به فرودگاه زنگ زدیم 
و گفتیم که شــما چند پرواز اوکراین داشتید؟ گفتند یک 

پرواز داشتیم.
 به محل سانحه رفتید؟ �

اســدی لاری: بلافاصله رفتیم به ســمت فرودگاه. 
اصلا باورمان نمی شــد. مسئولان مربوطه مدام تماس 
می گرفتند و می پرســیدند ماجرا چطوری اســت. من 
اصــلا تلفن را پرت کردم. خلاصه ایشــان (زهرا مجد) 
هم اصرار داشــت که به محل سرنگونی برویم. منتها 
تــا نزدیکی هم رفتیم، ولی اولا من دل نداشــتم بروم و 
بعدش هم اینکه یکی از آشــناها با ما بود و به او گفته 

بودند که نگذار بروند. اول رفتیم برج مراقبت فرودگاه.
 جوابی هم دادند؟ �

اسدی لاری: نه هیچی.
زهرا مجد: همه خانواده هــا هاج و واج بودند و آمده 
بودند و بعد دیگر اسم ها را زده بودند. خلاصه نگذاشتند 
به آنجا برویم و بعد آمدیم به سمت حراست فرودگاه. 
همه در حراســت فرودگاه جمع شدند و در آنجا دیگر 

اسامی را زده بودند.
  آن لحظه برداشــت تان این بــوده که هواپیما  �

سقوط کرده؟
اسدی لاری: بله. تا سه روز ما گفتیم که سقوط کرده 

و اصلا نمی پذیرفتم.
زهــرا مجد: خودمان را ملامــت می کردیم که کاش 
بچه ها با هواپیمای اوکرایــن نمی آمدند. در صورتی که 
می دانستم محمدحسین چند بار چک کرد و خیلی وارد 
بود. گفت مامان این هواپیمای بویینگ اســت و بهترین 
نوع هواپیماســت و هواپیمای نویی هم هست. شما از 
جهت فنی کامل مطمئن باشــید. وقتی گفتند این طور 

است، من گفتم محمد هرگز اشتباه نمی کند.
  اولیــن باری که شــنیدید هواپیمــا نقص فنی  �

نداشت و موشک بهش شلیک شده بود، برخوردتان چه 
بود؟

زهرا مجــد: این واقعه برای ما ســه یا چهار مرحله 
ســوگ بود. یکی اینکه به هر صورت مرحله اول که ما 
خبر را شــنیدیم که واقعا من در خــودم نمی دیدم که 
بتوانم زنده بمانم. اصلا نمی توانســتم تحمل کنم که 
برگردم خانه. سوگ دوم روز شنبه بود که مصاحبه آقای 
حاجی زاده منتشر شد و گفت سپاه هواپیما را زده است.

محسن اسدی لاری: مصیبت روز شنبه بیشتر بود.
زهرا مجد: و سوگ  بعدی که {...}.

 خانم مجد شــما با بچه ها به فــرودگاه نرفتید و  �
آخرین دیدارتان در خانه بود؟

زهرا مجد: از خانه بچه هــا را راهی کردم. از بچه ها 
خداحافظــی کردم و حتی زینب را که بوســیدم، گفت 
مامان آن قدر دیگر گریه نکن به خاطر اینکه  محمدحسین 
در شرف ازدواج بود و قرار بود ما عید برویم و بلیت های 
عیدمان را هم گرفته بودیم. خودش به زور برایمان بلیت 
گرفته بود. زینب گفت مامان این دفعه آن قدر گریه نکن. 
این دفعه خداحافظی ســریعی داریــم به خاطر اینکه 
کمترین فاصله اســت و کمتر از دو ماه دیگر همدیگر را 
می بینیم. حتی آمدم بیشتر ببوسمش، گفت آن قدر دیگر 
خیلی گریه  و زاری نداریم، شــما دو ماه دیگر می آیید و 
باز پیش هم هســتیم. محمد هم گفــت آره مامان، دو 
ماه دیگر ان شــاء االله می بینمتان و نسبت به دفعه های 
دیگر فاصله دوری مان خیلی کمتر است. چون معمولا 
ســه، چهار ماه طول می کشید تا ما برویم یا آنها بیایند. 
به ســختی می توانم روی فرش آن قسمت خانه که از 

آنها خداحافظی کردم راه بروم. خواهر کوچکشــان را 
خیلی دوست داشــتند. هی او را بوسیدند. خواب بود. 
خواهرشــان هم از ابتدا گریه می کرد و می گفت به دلم 
برات شده یک اتفاقی می افتد. نگذارید اینها بروند. زینب 
برایش نامه نوشــته بود که: ضحی جان! گریه نکن. ما 
رفتیم. شما هم به زودی پیشمان می آیید تورنتو دور هم 
هستیم. من می روم ناراحتی نکن. مواظب مامان و اینها 
هم باش. حرفــی که دختر کوچیکم می زد، این بود که 
چرا نگذاشتید من بروم. می گفت برای من بلیت بگیرید، 
من با بچه ها بروم یا اینکــه اینها نروند. ما می خواهیم 
ســه تایی با هم باشیم. گفتم تو کوچک تر هستی و فعلا 
باید پیش ما باشــی. با همدیگر می رویم. الان هم همه  
حرفش این است که چرا برای من بلیت نگرفتید. خیلی 

سخت است.
 چه زمانی دنبال شکایت رفتید؟ �

محســن اســدی لاری: ما اصلا نمی دانســتیم برای 
شــکایت چه باید بکنیم اما زمانی کــه اعلام کردند که 
چنین امکانی هســت، پیگیر ماجرا شــدیم. شکایتی را 
تنظیم کردیم که ۱۰ صفحه بود. شکایت های متعددی 
از افراد و طبقه های مختلفی از سوی خانواده ها انجام 
شد که در یک چیزی مشترک اند؛ در اینکه به هرحال  به 
هیچ کدام رسیدگی نمی شود. ما پیگیر هستیم و خسته 

نمی شویم.
زهرا مجد: متهمان اصلی کسان دیگری هستند. آنها ۱۰ 
متهمی را جلوی دادگاه می نشانند که حتی احراز هویت 
نشده اند. آن کســی را که آنجا نشسته و می گویند اپراتور 

پدافند بوده هم ما نمی دانیم واقعا خودش است یا نه.
محســن اســدی لاری: آقای «م.خ». این آقا اپراتور 
نیست. فرمانده گردان است. متخصص ترین فرد است 
در زمینه tor-m1. نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه. 
البته نه در روسیه که خودش سازنده است... او سال ها 
آموزش  دهنده tor-m1 بوده ... چطــور امکان دارد که 
یک سامانه ای را در جایی که قبلا هم تجربه استقرارش 
را داشــتند، بگذارند و {چنین خطایی صورت بگیرد؟}، 
برخلاف اینکه می گویند ســابقه اش را نداشتیم، همین 
چند ماه پیشــش در آنجا مانور داشتند. چطور می شود 
ســامانه ای را مستقر کنند که چهار لایه ارتباطی داشته 

اما تنها یک لایه ارتباطی آن کار می کرده؟
  بعد از این اتفاق چه کســانی از مسئولان برای  �

ملاقات با شما آمدند؟
زهرا مجد: خیلی ها. از دولت که آقای جهانگیری اول 
آمد. آقای واعظــی و خانم ابتکار. اینها را کاری نداریم؛ 
اینها خیلی درگیر آن مســئله نبودند. شهردار و شورای 
شــهر را کاری ندارم. ولی خب از سمت نظامی ها آقای 
شــمخانی در مراســم ختم آمده بود که آن زمانی بود 
که ما واقعا هنــوز گیج بودیم و نمی دانســتیم جریان 
چیست. آمد و مصاحبه شبکه خبرش را در مراسم ختم 
بچه های ما انجام داد. ما الان یکی از متهم های اصلی 
را خود ایشان می دانیم. ما آن موقع هنوز نمی توانستیم 
تحلیــل کنیم که جریان چه بــوده و اینها ، چون آنها را 
حتی یک هفته بعدش بهمــان تحویل دادند. تدفین و 
اینها بعد از ختم بود؛ یعنی پنجشنبه  بعدش شد. ولی 
بعــد از همه این جریان ها، نزدیک های چهلم بود که از 
طرف ســپاه خیلی اصرار شــد که به دیدن ما بیایند. ما 
هم قبول نمی کردیم. به هر صورت یکی دیگر از اعضای 
خانواده را واســطه کــرده بودند و به اصــرار او، آقای 
سلامی آمد. ایشان آمد و البته گفت خیلی مخفی باشد 
و ما به کســی نگفتیم و هیچ عکسی چیزی هم سعی 
کردیم پخش نشــود. ایشــان با معاونش آمد و چقدر 
گریــه و زاری و اینها که کاش من در آن هواپیما بودم و 
کاش من رفته بودم و... گفتم اینها کافی نیست که شما 
می گویید. دیدن بچه هایت که بروند مهم اســت. بله؛ 
ما هم همــه آرزو داریم کاش خودمان برویم. صد برابر 
هر روز من و پــدرش می گوییم کاش ما به جای بچه ها  
رفته بودیم. بعد گفتند شما می دانید بچه های شما چه 
جایگاهی دارند و از شهید وسط وسط جبهه جنگ هم 
نقششان بیشتر است. حالا هی توصیف و توصیف، وسط 
جبهه جنگ و وسط خط مقدم. می گفتند می دانید اگر 
اینها نبودند، چه جنگی می شد؟ گفت اگر که این اتفاق 
نمی افتاد، ۱۰ میلیون جمعیت کشــته می شــدند و این 

واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد.
 برخی خانواده هــا معتقدند که حتی شــرایط  �

ســوگواری هم برای آنها در این دو ســال سخت بوده 
است. محدودیت هایی برای ســوگواری و دادخواهی 
بوده که دســت و پای خانواده های داغ دیده را بســته 

است. وضعیت شما در این مورد چگونه بود؟
واقعیت این اســت که ما، حداقــل تیپ خودمان را 
می گویم، ما واقعا رسانه ای نداریم. صداوسیما که اصلا 
این جریان را بایکوت  کرده است و اگر هم بخواهد با ما 

گفت وگو با زهرا مجد و محسن اسدی لاری، مادر و پدر محمدحسین و زینب، جان باختگان هواپیمای اوکراینی
گفتند اگر مسئله هواپیما نبود، جنگ می شد

ما آزاد نیستیم تا هر  صحبتی که خواستیم بکنیم

صحبت بکند، آن چیزی را که مدنظر خودشــان است 
از کل مصاحبه درمی آورند که ما اصلا قبول نمی کنیم 
که چنین کاری کنیم؛ یعنی وقتی که ســازمانی را قبول 
نداریم، با آن مصاحبه هم نمی کنیم کما اینکه آن اوایل 
خواســتند مصاحبه کنند و ما اصــلا مصاحبه نکردیم. 
از طرفی اعتمادی به رســانه های خارجی فارسی زبان 
هــم نداریم چون آنها هم براســاس منافع خودشــان 
می خواهند به نفع خودشــان تغییر دهند. فکر می کنم 
حداقل امیدمان به یک ســری رســانه هایی باشــد که 
آنها هم باز آزادی کامل ندارند اما شــاید در یک حدی 
خودشــان را به خطر بیندازند و بعضی از صحبت های 
ما را بگویند و این خیلی دردناک است که چنین اتفاقی 
رخ داده باشــد و علاوه بر اینکه مــا درد فقدان را داریم 
می کشــیم، قدرت بیان مسائلمان را هم نداشته باشیم. 
این خیلی دردناک اســت. .. من حتــی می بینم گرفتن 
مراســم امسال خیلی سخت تر از پارسال است. مراسم 
خانــه ای که ما داریم می گیریم، از کلانتری محل آمدند 
دم خانه و گفتند که شما مراسم دارید؟ گفتند کِی دارید؟ 
چطوری اســت؟ چه برنامه ای داریــد؟ بنده خدا خانم 
ســرایدار ترســیده بود و می گفت آمده بودند اطلاعات 
آقای دکتر را می خواســتند که واحد چند می نشیند که 
حتــی برنامه های ما را کنترل کنند. یا الان که ســالگرد 
می گیریم، باید بهشان اطمینان بدهیم که جمعیت زیاد 
نمی آید. ما آزاد نیســتیم که هر کاری و هر صحبتی که 

خواستیم بکنیم.

یعنی حتی برای ســوگواری هم دست شما را  �
باز نگذاشتند؟ 

حتی اطلاعیه هایی کــه می خواهیم بدهیم یا روی 
سنگ بچه ها هم می خواستیم چیزی بنویسیم، همه با 
نظارت بوده و کلی رفت و آمد داشتیم و آخر هم خیلی 
محدودشده توانستیم روی سنگ بنویسیم. وقتی فرزند 
آدم را بگیرنــد، زندگــی برایش هیچ جا هیچ ارزشــی 
نخواهد داشــت. گذشــت زمان هیچ مسئله ای را حل 
نمی کند. هیچ لذت زندگی دیگــر برایت لذت نخواهد 
بود. هیچ چیزی بــرای خودت دیگر نمی خواهی. هیچ 
چیــزی... . هر کاری که ما می کنیم چه از نظر ســرمایه 
مادی و چه از نظر سرمایه معنوی و علمی و هر چیزی 

که داشته باشیم، فقط برای یادبود بچه هایمان است.
  دو سال گذشت. دو جلسه دادگاه برگزار کردند  �

که بــا توجه به نواقــص و ایرادات پرونــده دوباره به 
بازپرسی برگشته است. قول هایی که دادند که مسببان 
این حادثه به دادگاه معرفی می شوند هم ظاهرا عملی 
نشــده است. می شــود گفت که در پیگیری این پرونده 
هنوز همه  چیز در نقطه صفر است؟ و آیا امیدی دارید که 

دادخواهی صورت گیرد؟
محســن اســدی لاری: امید که به هر حــال داریم. 
ان شاء االله که طی شود؛ اما به نتیجه ای نمی رسد. خیلی 
خیلی ضعیف است که به نتیجه ای برسد. در هر حال 
مــا تلاش مان را می کنیم و کســب نتیجه هــم از خدا 
خواســتیم. بچه ها خودشان هم کمک می کنند. ما هم 
دو تا معلم ساده دانشگاه هستیم. تا آن موقع که نفس 
داریم در راه پژوهش و آموزش کشور و ارتقای سلامت 
مردم تلاش می کنیم. اگر هم نخواســتند، بالاخره رزق 
و روزی که دســت بشر نیســت. ما هم بالاخره بخور و 
نمیری پیدا می کنیم. خدا می رساند. واقعیت این است 
که اصلا دنبال این مســائل نیســتیم و مطمئن هستم 
تعــداد زیــادی از خانواده ها {هم دنبــال چنین چیزی 
نیستند} البته بعضی از خانواده ها رفتند همین مقدار را 
که اعلام شده ۱۵۰ هزار دلار را گرفتند؛ ولی برای ما این 
رقم و آن رقمی هم که تازه گفتند، آن هم مطرح نیست.
زهرا مجد: اگر واقعا اجــازه می دادند که خبرنگارها 
در روز دادگاه بیایند، دل ســنگ آب می شــد. می دانید 
چند تا آمبولانس و اورژانس از آنجا رفت؟ خودشــان 

می دانستند و نیروی پزشک و اینها آورده بودند.
  جلسه اول؟ �

زهــرا مجد: هــم اول و هم دوم. به خصــوص دوم. 

دوم خیلی بود. فقط فردی که شــکایت کرده را می گذارند 
به جلســه دادگاه برود. حتی خواهر فرد را هم نمی گذارند 
به دادگاه برود. البته بعضی از خانواده ها شــکایت نکردند 
و نتوانســتند به جلســه بروند. البته از نظر ما اشتباه کردند 
که شــکایت نکردند و باید شــکایت می کردند؛ ولی به هر 
حــال آنها را هــم راه ندادند. واقعا این قدر شــرایط روحی 
بد بود؛ یعنی شــما فکر کنید یک سری خانواده ای که اکثرا 
فرزندهای شــان را از دســت دادند و چند تا مورد داریم که 
تنها فرزندشان را از دست داده اند. آن مادری که جلو رفت و 
حالش به هم خورد و گفت آخه دختر من یک دختر ۲۰ ساله 
بوده که داشته به آنجا می رفته که درس بخواند و غش کرد 
و آن جلــو افتاد. دوباره یک مــادر دیگری که تنها بچه اش 
را از دســت داده بود و با صدای لــرزان می گفت آخه چرا 
یک دونه دختر من رو گرفتید؟ این آرزو داشت. می خواست 
پزشکی بخواند. یا همان خانمی که پدرش هم وکیل هست 
که او هم چهار تا بچه اش را از دســت داده اســت، همان 
آقای صادقی که دو تا بچه اش را از دســت داد؛ یک دختر، 

یک پسر، عروس و نوه. او هم خیلی حالش بد بود.
  گفتید جلسه خصوصی با قاضی دادگاه داشتید. در  �

آن جلسه قولی به شما داد که متهم ردیف اول (همان کسی 
که از او شکایت کردید)  را می آورم؟

محسن اســدی لاری: نه، ما از آقای شــمخانی و آقای 
سلامی و آقای حاجی زاده شکایت کرده ایم.

زهرا مجد: آقای حاجی زاده تفهیم اتهام شده؛ ولی منع 
تعقیب شده است. این خیلی مهم است . تفهیم اتهام شده؛ 
ولی در حقیقت ما هرچه هم حنجره مان را پاره کنیم... در 

همان جلسه خصوصی فهمیدیم.
محسن اسدی لاری: بعد فهمیدیم که منع تعقیبش هم 
ابلاغ شده؛ اما به ما ابلاغ نشــده بود و ابلاغیه اش را بعدا 
گرفتم؛ ولی به هر حال در آن جلسه متوجه شدیم که بله، 

ایشان منع تعقیب شدند.
محســن اسدی لاری: به هر حال ما امید را تا آن موقعی 
که نفس داریم، از دست نمی دهیم. امید داریم؛ ولی بنا به 
نظر بعضی ها که فکر می کنم درست می گویند و خودشان 
مطمئن هستند که درست می گویند، می گویند امید واهی 
دارید؛ ولی با همین امید جلو می رویم و ان شاء االله خدا هم 
کمک می کند و خون بچه ها هــم کمک می کند و از خود 
بچه ها می خواهیم که کمک کنند راه را نشان بدهند. چطور 
از دیگران این همه دســتگیری می کنند. این همه می روند 
بالای مزارشان و صلوات و نذر و نیاز و غذا می دهند برایشان 
و... . بــه خواب چند نفر از افراد کمارفته در دوران کووید و 
اینها رفتند و به آنها کمک کردند و نجاتشان دادند (همین 
محمــد و زینب)، می گویم بچه ها! به پــدر و مادرتان هم 

کمک کنید.
محسن اسدی لاری: ان شا ءاالله آن را هم کمک می کنند. 
بالاتر از آن، ان شــاء االله خود خدا کمــک خواهد کرد. البته 
صبر خــدا یک مقــداری بالاتر از ما هســت، یــک مقدار 

طولانی تر است.


